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مختلف سازند جهرم در  يهانهشته شده است. رخساره يک حوضه فورلنديران در يغرب اسازند جهرم در جنوب
باز  يايو در يوکلاستيب ياماسه ي، تالاب، سدهايو مرتبط با هم شامل پهنه جزرومد ياصل يط رسوبيچهار مح

ک رمپ يدر  ياز رسوبگذار يسازند جهرم حاک شوند.يس نشان داده ميکروفاسيم 41له ياند. انها بوسنهسته شده
و باندستون  يادهک چشم پرنيفابر يبا مادستون حاو يپهنه جزرومد يهاباشد. رخسارهيکربناته م
 يمتنوع يتاکساها يحاو يهاپکستون-تالاب کم عمق با وکستون يهاگردند. رخسارهيمشخص م يتياستروماتول

 يوکلاستيو ب يديپلوئ يهانستونياز گر وکلاستیيب ياماسه يشوند. سدهايماز روزنداران بدون منفذ نشان داده 
نهشته شده و به سمت حوضه به رخساره رمپ  يط پر انرژيک شراين رخساره در ياند. اه ساخته شدهدرشت دان

-يم دار مشخصواره منفذيبزرگ با د يزنودرم و روزنداران کفياک يپکستون حاو-وکستون يلهيکه بوس يانيم
ک است. ياز روزنداران پلاژ يغن يهاشامل تناوب مارن و آهک يرمپ خارج يهاگردد. رخسارهيل ميشود، تبد

 است. دهيرده سوم گرد يص سه سکانس رسوبيمنجر به تشخ يسکانس ينگارنهيمطالعات چ
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 شگفتاريپ
د، از يران بحساب آيدر حوضه زاگرس ا يمخزن نفتتواند بعنوان ياي مدر اين پژوهش، سازند جهرم كه بطور ويژه

محيط  –هاي رسوبي نگاري، رخسارهچينه، زيستينه نگاريشناختي همچون سنگ چهاي زمينلحاظ ويژگي
اين راستا با توجه به مطالعاتي كه تا كنون روي نگاري سكانسي مورد تحقيق قرار گرفته است. در رسوبي و چينه

غربي،  –اي )در جهات شرقي حوضهاي و روندهاي پيشروي و پسروي درونحوضهالگوهاي جغرافياي ديرين برون
با عمود يتقر يبا روند ينگارنهيک برش چيغربي( صورت پذيرفته است، شمال -شرقي و جنوب يجنوب - يشمال

ده است. البته شايان ذكر است كه براي رسيدن به اين يه اردل، بررسي گرديخورده در ناحبر امتداد زاگرس چين
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رات سطح آب با ييمطالعه تغرسد. اي رسوبي تعيين و تفكيك نمايند، لازم و ضروري به نظر ميهو... را در حوضه
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و هاي زيستي( شناسي )رخسارهفسيل شناسي،شناسي روزنبران بزرگ،  صفات سنگندگي و شكلنحوه پراک
بزرگ، همانند نوع جنس و گونه  اند. زيرا اندازه و ضخامت ديواره روزنداراندهيهاي رسوبي، شناسايي گردتوالي

 ها است.رايط زيست محيطي ديرين حاکم بر آنها، متاثر از شآن
يت مالي حوزه پژوهشي دانشگاه صنعتي شاهرود صورت گرفته است. بدينوسيله از حوزه اين پژوهش با حما 

فوق مشتمل بر چند فصل مجزا و در عين حال مرتبط  گردد. طرح تحقيقاتيمعاونت پژوهشي تقدير و تشکر مي
به محتواي هر اي به هم است که در آن سعي شده به اهداف مورد نظر دست يابيم. در اينجا به طور خلاصه اشاره

 فصل خواهيم داشت.
هاي دسترسي به منطقه، شناسي منطقه، تاريخچه مطالعات قبلي، راهدر فصل اول کلياتي در خصوص زمين

ازند جهرم سنگاري اهداف پژوهش، روش انجام کار و تکتونيک زاگرس شرح داده شده است. در فصل دوم چينه
شرح داده شده است. در فصل چهارم با ادغام  يط رسوبيا و محهرخسارهزيارائه گرديده است. در فصل سوم ر

نگاري سکانسي )توالي( و در فصل پنجم مطالعات صحرايي و پتروگرافي، محيط رسوبي، در فصل چهارم چينه
 ک ارائه گرديده است.يسنوزوئ يها در طرخساره يرات جانبييو تغ يرسوب يهاحوضه يها در ژئومترنقش گسله
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سنگ مخزن نفت خام در  تواند به عنوانيم است كه ائوسنهاي كربناتي ، توالي ضخيمي از سنگجهرمسازند 
. اين ستارم كربناتي در حوضه زاگرس نهشته شدهبر روي يك پلاتف سازند. اين گرددجنوب غربي ايران محسوب 

در برش نمونه، (.  2731)مطيعي، است  آهك دولوميتيسنگت و يدولومهاي سازند از نظر ليتولوژي شامل لايه
 ينييرد. حد پايگيسازند ساچون به صورت همساز قرار م يهاتيو دولوم يلتيس يهامارن يسازند جهرم بر رو

سازند  ينييده شده است. حد پايز ديکشکان، تاربور و پابده ن يهابا سازند يگر به صورت محليآن در نقاط د
 است. يجين حد تدرين سازند با سازند پابده باشد، ايا ينييکه حد پا يجهرم اکثرا قاطع و روشن است اما هنگام

قاعده  ين حالتيجهرم را در چن ينيياست و معمولا حد پا ياريبا اختين دو سازند تقريحد ا يتين وضعيدر چن
 (.2-2کنند )شکل يتداوم رو به بالا انتخاب مم يهاآهک

با  ييهاآن آهک يقرار دارد که در بالا يانهيف چياز رد ياست و در محل ين سازند با سازند آسماريا ييحد بالا
 ين وجود ناهمسازيمب يشناسب سنگين ترکيبات آهن قرار دارند. ايترک يدارا ينامنظم و کنگلومرا يبندهيلا

انه يران و خاورميا يباخترقاط جنوبدر اغلب ن يشيفرسا ين ناهمسازيدر راس سازند جهرم است. ا يشيفرسا
به سن ائوسن  يزکه سازند جهرم سرشار از روزنداران کف يياز آنجا .(2731ص داده شده است ) مطيعي، يتشخ

ن ييآن را تع يط رسوبيتوان نوع محيم يگر اجزاء اسکلتيبا ارزش و د يليفس ين محتواياست، با استفاده از ا
که يفراوان بوده، جائ يره عربيجزترانه و شبه يائوسن مد–در رسوبات پالئوسن بزرگ  يزروزنداران کف نمود.
در  ياهداف اکتشاف يبرا يليقا را داده و پتانسيدر رسوبات شمال آفر يل مخازن نفتيتشک يتينومول يهاآهک
 باشد.يانه ميخاورم

ص هستند. اگرچه يقابل تشخ يآسانافت شده، در مقاطع نازک و صحرا به يکربناته  يهادر شلف يآنها به فراوان
ر يتحت تاث اآنه يپخش و پراکندگ يشوند، وليافت ميپلاتفرم  يهاطير محياز ز يعيآنها در محدوده وس

 يشناسني(، زميزان مواد مغذيآب و م يمي)درجه حرارت، ش يمانند اکولوژ يو جهان يمحل يفاکتورها
ب و ين پارامترها ترکيات ارييباشد. تغينقراض و انشعاب( م)ا يلوژنيا( و فيرات سطح آب درييک و تغي)تکتون
 يخوب يهان، روزنداران بزرگ شاخصيدهند. بنابراير قرار ميدر رسوبات را تحت تاث يزروزنداران کف يفراوان

 سازند جهرم هستند. يهاسنگ يسکانس ينگارنهيو چ يط رسوبيمح يجهت بازساز
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 48درجه و  72آن ييايقرار گرفته است. مختصات جغرافکرد شهر جنوب يلومتريک 48در  مورد مطالعهبرش 
 (. 2-1است )شکل يقه طول شرقيدق 45درچه و  50و  يقه عرض شماليدق
 

هاي رسوبي قديمه به ات و تشخيص محيطتعيين سن رسوب  ها ، خصوصيات آنها،جهت تشخيص ليتوفاسيس
 : گرديده استروش زير عمل 

 .مطالعات صحرايي شامل موارد زير مي باشد
 .هت مطالعهج برشو انتخاب مناسبترين اردل  در نواحي مختلف سازند جهرمبررسي كلي 

ردي از قبيل ، تعيين رنگ رسوبات )سطح هوازده و لايه ها موا امتداد با حركت از جهت قاعده سازند و عمود بر
سطح رسوبي و ... ،  يهاطبقات، ساختمان گسترش جانبيسطح تازه( ، اختصاصات طبقات مانند ، ضخامت ، 

  گرديد.بين طبقات )تدريجي ، شارپ و ...( ثبت و برداشت  تماس
فاسيس به طور واضح مشخص بوده،  ها در فواصل مشخص و يا محل هايي كه تغييراتنمونه برداري از سنگ

 .جهت تهيه نمونه هاي دستي و مقاطع ميكروسكوپي

 

 (Ala, 1982) ک در حوضه زاگرسيسنوزوئ ينگارنهيچ يهاتطابق واحد-1-1شکل  
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 مورد مطالعهبرش  يهاو نقشه راه ييايت جغرافيموقع -4-2شکل 

 

 

 راحل زير است :مطالعات آزمايشگاهي شامل م
 .هاشناسايي سيستماتيك ميكروفسيل

 .طبقه بندي ميكروفاسيس ها بر اساس مطالعات پتروگرافي
 .ترسيم ستون چينه شناسي با نرم افزار هاي كامپيوتري

هاي مختلف رسوبي تقسيم و مدل ، توالي رسوبي به سكانسفيق مطالعات صحرايي و آزمايشگاهيدر خاتمه با تل
 گرديده است.بازسازي  جهرمسازند رسوبي 

 

 ها. آن ينگارچينهسنگ يهارسيم ستونو ت جهرممورد مطالعه سازند  برش يگيرالف( اندازه
ها بر اساس اين برش يبندو زوندر حد جنس و گونه  جهرمداران سازندروزن يهاميکروفسيل يب( شناساي

 .ياسنگواره يهامجموعه
 ها.آن يبندو تجزيه و تحليل و طبقه هامقاطع نازک نمونه يو زيست يسنگ يهاپ( مطالعه رخساره
 .ياگذشته بر اساس شواهد رخساره يسوبمحيط ر يو بازساز يت( ارائه مدل رسوب

بر اساس روند  جهرمآب دريا در حوضه زاگرس در زمان تشکيل سازند  طحس يروند تغييرات نسب يث( بازساز
 .ياتغييرات رخساره

 .ينگارچينه يهاها در ستونسکانس يو مرزها يسکانس يينه نگارچ ياصل ييين واحدهاج( تع
 يمحل يدريا و تغييرات تکتونيک با تغييرات يوستاتيک سطح آب هاسکانس يارتباط زايش ي( بررسچ
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رسيوبگذاري آن بيا پيشيروي سازند جهرم بخشي از رسوبات ترشياري در حوضه زاگرس محسوب ميي شيود كيه 
آشكار دريا در طول پالئوسن به ائوسن مشخص مي گردد. كربنات هاي دريائي كم عميق سيازند جهيرم بير روي 
نواحي بسيار كم عمق حوضه زاگرس ته نشست شده است. برش نمونه اين سازند در تنگ آب در يال شمالي کوه 

 57˚ 44΄ 43˝طول شرقي و  18˚ 15´ 57˝مشخصات  جهرم واقع در جنوب شهرستان جهرم در استان فارس با
عرض شمالي واقع شده است که عمدتاً از دولوميت و آهك دوليوميتي تشيكيل شيده اسيت. بير اسياس مطالعيه 
ويژگيهاي زيست چينه نگاري سازند جهرم، در مجموع دوزون تجمعي و پنج زيرزون تجمعيي بيراي ايين سيازند 

( ميورد مطالعيه قيرار 2732( و كلانتري )2883ن سازند توسط جلالي )مشخص گرديده است. ميكروفون هاي اي
. (2895جيمز و واينيد، ) گرفته است. سن اين سازند در برش نمونه از پالئوسن تا ائوسن مياني تعيين شده است

بيشتر مطالعات سازند جهرم وابسته به اطلاعات تحت الارضي در مناطق نفتي است. آسيلينيدهاي ائوسن ميياني 
(، پتروفاسيس و تحليل رسوبگذاري رسوبات ائوسن در جنوب و جنوب غيرب 2834در ناحيه حمزه علي )مجاب، 

 رازيو شي و چينه نگاري سكانسي توالي ائوسين در ناحييه حميزه عليي يط رسوبيمح(، 2888بروجن )صيرفيان، 
اي نگياري و ريزرخسيارهو مطالعيه ريززيسيت چينيه (1004و همکاران،  ي، نجف1001)وزيري مقدم و همكاران، 

( كارهاي اخيري است كه در 2784سازند جهرم در ناحيه شمال و جنوب شرق شيراز )خسرو تهراني و همكاران، 
 ارتباط با اين سازند صورت گرفته است.

 

ن قطعات ياند. اهم جوش خوردهدرزها به-نيمزآمده که در امتداد خرده قاره به وجود  يران از تعداديا يصفحه
( 8( لوت 3داغ ( کپه9( البرز 5 يران مرکزي( ا4دختر -هي( اروم7رجان يس-( سنندج1( زاگرس 2عبارتند از 

 (.2-7مکران )شکل 
حوضه رسوبي زاگرس به دليل وجود ذخاير عظيم  گردد.ياز زون زاگرس محسوب م يمنطقه مورد مطالعه بخش

هاي ولکانيسم، وجود سنگ شناسان بوده است. نبود فعاليتديرباز مورد توجه بسياري از زميناز  نفت و گاز
هاي تخلخل و تراواي متعدد با سنگ پوشهاي مبسيار غني از مواد آلي, سنگ مخزنمادرهاي نفت متعدد و 

ا اين پهنه از كرده است تمناسب، شرايط منحصر به فردي را براي توليد و انباشت هيدروكربن در زاگرس فراهم 
حسوب مي شود. هاي ساختماني ايران مهاي رسوبي دنيا باشد. اين حوضه از مهمترين زونخيزترين حوضهنفت

 ها و مقالات زيادي در خصوص اين منطقه وجود داردبه همين دليل نوشته
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شوند. برش مورد مطالعه در زون زاگرس قرار يمده يد يمختلف ساختار يهاران که در آن واحديا يشناختنينقشه زم -4-3شکل 
 (Ghasemi and Talbot, 2005) است گرفته

 

 

 (.2-4رخ داده است )شکل  يسه فاز مشخص اصل يزاگرس ط يهادر رشته کوه يرسوبگذار
 نيشين پين تا پرمين پسي( از پرکامبر2)فاز  يفاز پلاتفرم فارس

 نين تا کرتاسه پسي( از پرم1)فاز  يتفرم عربفاز پلا

 ن تا عهد حاضري( از کرتاسه پس7)فاز  يفاز فورلند



 

 6 

 
 (Haydari,2008) در حوضه زاگرس يمختلف رسوبگذار يفازها -4-1شکل 

 

 

 يه در طين ناحي(. ا 2-5 کرده است )شکل يک طيفانروزوئ يرا در ط يشکل Cحوضه زاگرس مهاجرت 
ک حرکت به يقرار داشته است. پس از آن  يدرجه شرق 250 ييايک استوا و طول جغرافين نزدين پسيپرکامبر

 70 يدرجه و طول شرق 90 ين به عرض جنوبيلورين و سيسياردو يسمت جنوب غرب را دنبال کرده و در ط
 70 يش در امتداد طول شرقيزاگرس کم و ب يوضهفر حيبا شروع کربون (Golonka, 2000). ده استيدرجه رس

در  يدرجه جنوب 25درجه،  70 يجنوب ن به عرضين حوضه در پرميا درجه به سمت شمال مهاجرت نمود.
قرار گرفته است  يدرجه عرض شمال 70در حدود  يط فعليتا در شرايک استوا در کرتاسه و نهاياس، نزديتر

 (.9)شکل 
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 (Haydari,2008)ن تا عهد حاضريحوضه زاگرس از پرکامبرشکل  cمهاجرت -4 -5شکل
 

 

له ين صفحه به سمت شمالشرق بوسيواقع شده است. ا يعرب يه شمالشرق صفحهيزاگرس در حاش يهارشته کوه
له يت، به سمت جوب غرب بوسيبحرالم يايدر يله زون گسليتراست زاگرس، به سمت شمالغرب بوس يگسل اصل

-9انوس هند محدود شده است )شکل ير فعال اقيه غيله حاشيخ و در جنوب شرق بوسسر يايدر يفتيه ريحاش
2.) 
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 (Haydari, 2008)همجوار يزاگرس و نواح يهارشته کوه يکيمشخصات تکتون -4-6شکل 

 

 

جوان  يليخ يکيتکتون يهاتين و فعالکربدرويم هير عظيل ذخاياور آن به دلمج يزاگرس و نواح يهارشته کوه
 شده هستند. شناخته
آنها از  ياست که گسترش زمان ياوستهيممتد و پ يرسوب يحضور توال گر حوضه زاگرسيمهم د يمشخصه
 (James and Wynd, 1965; Berberian and King, 1981)ن تا عهد حاضر استين پسيپرکامبر

 دا شده اند.گر جيکديها از يوستگياست که توسط ناپ ياز انباشتگ ييشامل الگو يرسوب ين تواليا
 يهانهيو چ يعرب يصفحه يشرق حوضه زاگرس، بخش مرکز ک بخش جنوبيفانروزوئ ينه هايچ 4-7در شکل 

 يط رسوبيو مح يکل يش داده شده است. نام سازندها، سن، سنگ شناسينما يران مرکزيکروقاره ايک ميپالئوزوئ
 خلاصه شده است.  4-4ه در جدوليهر ناح
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 . (Haydari,2008)يران مرکزيک ايو پالئوزوئ يحوضه زاگرس، صفحه عرب ينگارنهيچسنگ  يواحدها-4-7شکل 

 (.4-8ص داده است )شکل ير تشخيسوپر سکانس رده دوم در حوضه زاگرس به شرح ز 42 (2008) يدريح
 ن(يکامر-نيسوپر سکانس هخامنش )پرکامبر -4
 ن(يسيسوپر سکانس کوروش )اردو -2

 ن(يلوريه )سيسوپر سکانس کمبوج -3
 سوپر سکانس داريوش )دونين( -1

 سوپر سکانس خشايار )مي سي سي پين( -5

 ترياس(-سوپر سکانس اشک )پرمين -6

 سوپر سکانس فرهاد )ژوراسيک( -7

 سوپر سکانس مهرداد )کرتاسه پيشين( -8

 سوپر سکانس اردوان )کرتاسه پسين( -9

 اليگوسن(-سوپر سکانس ساسان )پالئوسن -41

 ميوسن(-نس اردشير )اليگوسنسوپر سکا -44

 (پليستوسن-سوپر سکانس شاهپور )ميوسن -42
ن تا عهد يحوضه زاگرس از پرکامبر ينگارنهيچسنگ يهاواحد يرسوب يهاطيو مح يشناسنام، سن، سنگ -4-4جدول
 .(Haydari, 2008)حاضر
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 ,Haydari)ص داده شده در حوضه زاگرس يشخت يهابا سوپر سکانس يرده دوم جهان يهاسه سوپر سکانسيمقا -4-8شکل 

2008). 
 

 

رات يير کم تغيبا تاث يا محلي ياهيک ناحيها بر اساس تکتونن سوپر سکانسينشانگر آن است که ا يمطالعات قبل
مورد استناد قرار  يکيتکتوناز حوادث  يبرخ .(Alavi, 2004, Sharland et al., 2001)ل شده انديا تشکيآب در
ن ينيهرس يين(، کوهزايسينترلند )اردويه يح دهند، مانند بالا آمدگيها را توضن سکانسيل ايتا تشک نداگرفته
نگ در شرق يفتين(، ريشيک پينگ هند )ژوراسيفتين(، رين پسيس )پرمينئوتت ين(، باز شدگيفر پسي)کربون

ترانه يمد ين(، باز شدگيشي)کرتاسه پ يانوس اطلس جنوبياق ين(، باز شدگيشيک پيژوراس يترانه )انتهايمد
س يانوس تتين(، بسته شدن اقيه شمالشرق )کرتاسه پسيت در امتداد حاشيولي(، شروع ابداکشن افياني)کرتاسه م
 (Sharland et al., 2001).  ن(يگوسن پسيسرخ )ال يايدر ين( و باز شدگي)ائوسن پس

را  مجاور يره عربستان و نواحيشبه جز رده بالاتر در يهال سکانسي(، تشک1005) يقحطان-را حق و الياخ 
 دانند.يا ميمرتبط با سطح آب در

دوم نسبت -رده يرات جهانيزاگرس را به تغ يرده دوم در حوضه  يهال سوپر سکانسي(، تشک2118) يدريح
 .داده است
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 يهاک آن به واحديل تفکين دلياخت و همگن بوده و به همکنوي يشناساز نظر سنگ جهرمسازند  يبه طور کل
-واحد يليا شي يمارن يهاهيان لايع ميها و توزهيبر اساس ضخامت لا سازند جهرم نجا يدشوار است. در ا يسنگ

 شده است. يبند
مارن در حد فاصل  جهرممتر ضخامت دارد. در اين ناحيه سازند  611 مورد مطالعهمقطع برداشت شده در برش 

 ل شده استير تشکيز ياز واحدها و  ، قرار دارديسازند آسمار يهاآهکهاي مارني سازند پابده و و آهك
  (.2-4)شکل
 باشد.يده ميسازند پابده است که غالبا پوش يهاليمتشکل از ش ياقاعده متر 476

 به رنگ روشن يمتر آهک مارن 3/1

 يال ورقهيمتر ش 3/1

 در قاعده نودولارمتر آهک کرم رنگ  18/4
 يبه رنگ هوازده خاکستر يام تا تودهيمتر آهک ضخ 86/2
 ل به رنگ کرم روشنيمتما يمتر آهک مارن 12/1
  يبه رنگ خاکستر يامتر آهک توده 65/9
 يه به رنگ خاکستريمتر آهک متوسط لا 12/5
 ياه تا تودهيم لايمتر آهک ضخ 12/7
 هيمتوسط لاه تا ينازک لا يهامتر تناوب آهک 38/3
 هيم تا متوسط لايمتر آهک ضخ 78/4
 دهينيآلوئول يدر قاعه حاو ياه تا تودهيم لايمتر آهک ضخ 84
 يه به رنگ خاکستريمتر آهک متوسط لا 5/48
 نيآلوئول ي، حاويه به رنگ خاکستريم تا متوسط لايمتر آهک ضخ 1/25

 شکل وبزرگ يعدس يناهايکليسکوسيد يه در بخش بالا حاويمتر آهک متوسط لا 86

ت، در بخش ينا و نوموليکليسکوسيده، ديکش يناهايليآس يدر قاعده دارا ياه تا تودهيم لايمتر آهک ضخ 5/87
 شکل يعدس يهاتين و نوموليآلوئول يمتوسط تا درشت و در بخش بالا دارا يناهايليآس يحاو يانيم
 يبه رنگ خاکستر يامتر آهک توده 5/31
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 يه به رنگ خاکستريمتوسط لا م تايمتر آهک ضخ 6/2
 هيد و آهک متوسط لايسف يمتر تناوب آهک مارن 9/44

 يه به رنگ خاکستريمتر تناوب آهک متوسط و نازک لا 35
 دهيمتر پوش 36/43
 هيم لايه و ضخيه، متوسط لايمتر تناوب آهک نازک لا 5/27

 هيه از آهک نازک لايک لايمتر مارن با  15/1
 هيم لايعده نازک و نودولار، به سمت بالا متوسط تا ضخمتر آهک، در قا 66/11
 هيم لايمتر آهک ضخ 5/29

 دهيمتر پوش 97/2
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 جهرم در برش مورد مطالعهسازند  ينگارنهيچسنگ -1-2شکل 
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-يده ميد يدرجه خاور 53 ييايدر خاور طول جغراف يانيو فارس م ي، فارس ساحليسازند جهرم در فارس داخل
ده ياند،  دشده ين و خرمشهر حفاريدر دارخو يعني يباختره جنوبياليکه منته ييهاشود. در خوزستان در چاه

زرد کوه جهرم  يافته و در حد پلانج شمال باختريگسترش  يسازند جهرم به خوب ياست. در زاگرس مرکز شده
لرستان سازند جهرم با دو رخساره  يو شمال خاور يشود. در لرستان مرکزين ميبا سازند شهبازان جانش

ن ين آن دو سازند جانشيکشکان ب يزنگ و سازند شهبازان و رخساره آوارتله يهاسازند يعنيارز هم يکربنات
دزفول و  يفروافتادگ يمرکز يلرستان، نواح يباخترچون جنوب يگر نواحي(. در د4372، يعيشده است )مط
ن يسازند پابده جانش يرس يهال و آهکيدر فارس، سازند جهرم با مارن، شروزآباد يف-ه کازرونيخوزستان و ناح

جدا  يآسمار يجهرم را از سازند آهک يتيسازند دولوم ياهيناح يشيفرسا يک ناهمسازي يشود. به طور کليم
 به يارز آسمارهم ينترلند بندرعباس، سازند رازک با سنيو در ه ين محل در فارس داخليسازد. در چنديم

که سازند ساچون وجود ندارد،  ييها(. در محل4372، يعيرد )مطيگيسازند جهرم قرار م يصورت ناهمساز بر رو
فارس تا حجاز و جيق خليده شده است. سازند جهرم از طريد يا سازند گورپيسازند پابده و  يسازند جهرم بر رو

به نام  يريک سازند تبخيالردوم و دمام و ام يتله دو سازند کربنايها به وسابد و در آن محلييت تداوم ميکو
 يشده در فارس ساحل يحفار يهااز چاه ي(. در برخ4372، يعيگردد )مطيان ان دو مشخص ميروس در م

از سازند ساجون  يان طبقات را به زبانهيا يانه سازند جهرم مشاهده شده است. بعضيدر م يتيدريان يهاآهک
 (.4372، يعيباشند )مطيارز سازند روس مهم ياقت رخسارهيه آنها در حقک يدر حال ،اندنسبت داده

 

 

در طي مطالعه ميكروفسيل ها در برش اردل، در مجموع در سازند جهرم دو زون تجمعي شناسايي شد  كه 
 عبارتند از:

 Iتجمع 
 باشد: ير ميهاي زها وگونهجنس ياين تجمع دارا

Alveolina sp., Rotalia sp., Nummulites sp., Discocyclina sp., Textularia sp., Amphistegina sp., 

Discocyclina discus, Discocyclina sella, Globigerina yeguaensis, Globigerina kugleri,  

., sp , Assilinasp. ., Alveolina aragonensis, Nummulitessp Discocyclina sowerbyi, Alveolina

Assilina hamzehi, Assilina spira, Operculina sp., Actinocyclina sp., Coskinolina sp., Orbitolites 

complanatus, Nummulites lucasi, Nummulites globulus, Globigerinatheka barri, Alveolina 

munieri, Alveolina obtusa, Assilina aspera, Assilina exponens, Valvulinid sp., Alveolina tenuis, 

Nummulites striatus, Lituonella sp., Nummulites quettardi, Alveolina hottingeri 
    Wynd (1965) Nummulites, Alveolina assemblage subzone 52 ياين زون معادل زون تجمع

براي اين بيوزون پيشنهاد مي  (Lutetion)هاي فوق سن ائوسن مياني شناسي گونهبر مبناي ارزش چينه مي باشد
 شود. 

 IIتجمع 
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 باشد:ير ميهاي زها وگونهجنس ياين تجمع دارا
  Textularia sp., Amphistegina sp., Discocyclina discus, Alveolina sp., Alveolina aragonensis, 

Bozorgniella qumiensis, Coskinolina sp., Orbitolites complanatus, Quinqueloculina sp., Pyrgo 

sp., Olssonina sp.,   

 Wynd (1965) 50 ير زون تجمعياين تجمع معادل ز

   ِDictyoconus-Coskinolina- Orbitolites complanatus assemblage subzone  ن را يبوده و سن لوتس
 .کند يمشخص م
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-ليو فس يشناختمعمول سنگ يهااريها علاوه بر توجه به معزرخسارهير يبندطبقه ين پژوهش برايدر ا 
ت ي، ماهيمثل نور، شور يز در نظر گرفته شده است. عوامليروزنداران ن يهامجموعه يکنش ي، مورفولوزيشناخت

ن يگذارند. به همير ميتاث يکربنات يهاع روزنداران بزرگ در پلاتفرميو توز يختير يهايژگيکف بستر و ...... بر و
 (.7-2با هر رخساره وجود دارد )شکل  يليفس يهان تجمع جنسيب يفيظر يل همبستگيدل
 

به نور وابسته اند و به  سازند جهرم هستند. آنهاهای روزنداران بزرگ هم زيست دار از اجزائ اصلی سازنده سنگ
زيند. فراواني اين گروه از روزنداران هائي با آشفتگي كمتر ميها در محيططور معمول انواع پهن و كم عمق آن

  (.Renema and Troelstra, 2001ي ناحيه نوري مي باشد )ان از رسوبگذاري در نزديكي قاعدهنش
 

سنوزوئيك
هاي رسوبي يكي از مهمترين گام هاي هاي ثبت شده در تواليتغييرات شرايط محيط براساس ويژگيدرك 

اي است. در پلاتفرم هاي كربناته هاي چينهييرات سطح آب با استفاده از دادهبازسازي رويدادهاي مربوط به تغ
ميان رابطه هاي ديرينه محيطي محسوب مي شوند. در اين هترين نشانزوئيك روزنداران سنگواره از شاخصسنو

ها در سكوي كربناته به عوامل رخساره وجود دارد. زيرا توزيع آنهاي روزنداران و نوع ظريفي بين مجموعه جنس
(. به همين دليل روزنداران 7-2 گوناگون مانند عمق، نور، درجه حرارت و ماهيت كف بستر بستگي دارد )شکل

اين آغازيان كوچك علاوه بر  (.Romero et al., 2002اي عالي براي بازسازي محيط محسوب مي شوند )هنشانه
هاي زندگي كوتاه و تكامل سريع نسبت به تغيير شرايط محيط زندگي خود مانند عمق، نور، آشفتگي، دوره

زيستاها نقش اساسي ايفا اواني اند. اين عوامل محيطي در تنوع و فرد مغذي و .. به اندازه كافي حساسشوري، موا
هاي ئي كم عمق با چرخش طبيعي آب و آب(. يك اكوسيستم دريا Reiss and Hottinger, 1984) د مي نماين

راي غني از اكسيژن سبب ايجاد زيستگاهي با مواد غذائي فراوان و توليدكنندگان اوليه خواهد شد كه مناسب ب
 دد.گرزي ميتنوع و فراواني روزنداران كف
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 ,Beavington-Penney and  Racey) بزرگ يزاز روزنداران کف يبرخ يتاثر درجه حرارت در پخش و پراکندگ -7-2شکل

2004). 

 

كه  دهد. اين امر به شرايط محيطي بستگي داردمع خاصي از روزنداران را نشان ميغالب ريز رخساره ها تج
اكثر تنوع و فراواني به رسوبات نهشته شده در درياي باز و  (. حد7-1)شکل  اندرسوبات در آن تجمع پيدا كرده

زي روزنداران شناور و روزنداران كف دهنده رسوبات مورد مطالعه راباز تعلق دارد. اجزائ اصلي تشكيلتالاب 
اب زماني براي فراواني و انشع ائوسنباشند. مي         سکوسيكلينيده و ميليوليده يدبزرگ مانند نوموليتيده، 

 زي بزرگ محسوب مي شود.ده و روزنداران كفميليولي

 
 ,Beavington-Penney and Racey)يمختلف رسوب يهاطياز روزنداران در مح يبرخ يپخش و پراکندگ -7-1شکل 

2004). 

هاي زئوگزانتلا، داراي همزيست هائي از ميكروجلبك ها هستند. زي بزرگ همانند مرجانبرخي از روزنداران كف
كند. ن منشأ و مصرف انرژي براي فرايندهاي متابوليكي استفاده ميها به عنوانتز ميكروجلبكبان از فتوسميز
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ها از طرف ديگر خود را درون تست روزنداران محافظت نموده و از دي اكسيد كربن تشكيل شده در همزيست
شود كه روزنداران مي اين امر سببكنند. در مواردي ميزبان به طور كلي فوتواتوتروف شده و تست استفاده مي

ني و اندازه تست در هاي كم عمق گرمسيري تحت شرايط اليگوتروفي ساكن شوند. حداكثر فراوازي در محيطكف
سانتيمتر  29ا قطر بيش از شود، مانند نوموليت هائي برايط آب و هواي گرم امكانپذير ميزي در شروزنداران كف

تواند ناشي از ترشح شديد كربنات در زمان زندگي ائي با قطر بزرگ ميچنين صدف ه توان ذكر نمود. ايجادرا مي
 (.7-7( )شکل Hohenegger et al., 1999)براي ايجاد دي اكسيد كربن براي زندگي هم زيست باشد 

هائي به صورت همزيست هستند كه سبب فراواني سيكلينيده حاوي ميكروجلبكسکويدهاي نوموليتيده و فسيل
گردد. اين روزنداران وابسته به نور هستند. اين محافظت در هاي گرمسيري ميوتروفي در آبها در شرايط اليگآن

هاي ها در آبايجاد مي گردد و سبب فرارواني آناي غير شفاف ي ديوارهني با ديواره پورسلانوز به وسيلهروزندارا
كنند، ضمن اينكه خود توليد مي ر سطح دروني پوستههاي سوزني كلسيت را دشود. اين گروه منشوركم عمق مي

 (. Geel, 2000) ها را ترجيح مي دهندهاي گرم و فوق شور تالابآب
سطح دروني  زيند و كلسيت را درهائي با غلظت عادي يون كلسيم ميها در آبسيكلينيدهسکويها و دنوموليتيده

از اين تشعشعات به وسيله  اف هيالين هستند و خود راها داراي ديواره شفكنند. آنو بيروني صدف ترشح مي
 نمايند.هاي عميق تر حفظ مياي و حضور در آبهاي ضخيم ورقهديواره

ش و پراكندگي روزنداران ي ديگري در پخهاي متحرك عامل كنترل كنندهانرژي هيدروديناميكي با كف بستر
هاي فراوان با حكم با اطاقكهاي دوكي مها و بافتشكل ضخيم مانند برخي نوموليتيده هاي عدسياست. صدف

 .(7-4)شکل  هاي پر انرژي تطابق دارندمحيط

 
-Beavington) کيفيپاس-ندوينا در ايستزيسه گونه از جنس آمف يآب در پخش و پراکندگ ير شدت نور و انرژيتاث -7-7شکل 

Penney and Racey, 2004) 

 

ي آشفتگي هاي پرانرژي مناسب نيستند. زيرا، حتراي زندگي در محيطبه طور عمده ب هاي بزرگ و مسطحتست
هاي ي روزنداران بزرگ در اغلب رخساره(. فراوانRasser et al., 2005شود )كم آب سبب شناور شدن آنها مي

زي بزرگ عهد حاضر محدود به منطقه نوراني است. روزنداران كف تشخيص داده شده نشانگر رسوبگذاري در
ها هستند. توزيع و پراكندگي اين روزنداران درون منطقه ها ميزبان جلبكي آن، همهنوراني هستند. زيرامنطقه 

 ;Hottinger, 1983نوراني وابسته به تمركز مواد غذائي، درجه حرارت، عمق آب و انرژي محيط است )

Hohengger, 2000, 2004  .) 
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 .(Beavington-Penney and Racey, 2004)رسوبات ائوسن تونس ت درير در شکل واندازه تست نومولييتغ -7-4شکل 

 

 هائي با عمق متفاوت است.قابل تقسيم به بخش جهرمبراساس تجمع روزنداران بزرگ، سكوي كربناته سازند 
-را مي هاها جاي آنزي كوچك و گاهي شناورندارند. روزنداران كف روزنداران بزرگ در بخش ژرف درياي باز قرار

هن و نازك مانند برخي هاي پنخستين روزنداران بزرگ با پوسته . اما در بخش مياني اين محيط،گيرند
اي كوچك و عدسي شكل در شوند. در بخش بالائي درياي باز با كاهش عمق، نوموليتيده هها ظاهر مينوموليتيده

 .(7-5كنند )شکل ها تفوق پيدا ميهاي سرخ و بريوزوئركنار جلبك
-ها نشانگر آبسلانوز فراوان هستند. اين رخسارهم عمق پشت سد همراه با شكم پايان، روزنداران پوردر كولاب ك

وزنداران هاي كم عمق با آشفتگي كم، نور شديد و پايداري كم كف بستر است. آشفتگي كم سبب فراواني بالاي ر
 ;Reiss and Hottinger, 1984هاي كم عمق مزو و اليگوتروف گسترش دارند ) پورسلانوز شده كه در آب

Hallock, 1984, 1988; Buxton and Pedley, 1989; Romero et al., 2002 )مروزه روزنداران بزرگ در . ا
  ;Leutenegger., 1984) هاي كربناته گرمسيري درون بخش بالائي منطقه نوراني فراوان هستندپلاتفرم

Barattolo et al., 2007; Hohengger, 2000.) 
زي بزرگ از پورسلانوز به اشكال هيالين با تغيير در كاهش شفافيت آب و افزايش عمق ر در روزنداران كفتغيي

 همراه است. 
به سمت دريا به طور نسبي  حضور فراوان روزنداران پلانكتون نشانگر محيط درياي باز است و با افزايش ژرفا

متر  100زي هستند، خاص ژرفاي بيش از انواع بزرگ كف ها كه فاقدهاي حاوي شناورشوند. رخسارهتر ميفراوان
هاي سرخ هستند، حد زيرين روزنداران پلانكتون كه فاقد جلبكهاي غني از (. رخسارهGeel, 2000باشند )مي

 (. Cosovic et al., 2004ناحيه نوري را نشان مي دهد )
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 Beavington-Penney) ک رمپ کربناتهيوسن در يم-گويائوسن و ال يدر ط يزروزنداران کف يپخش و پراکندگ -7-5شکل 

and Racey, 2004) 
 

 

 

 زير شناسايي گرديده اند: يهازرخسارهيرمورد مطالعه  هيدر ناح جهرمپس از مطالعه مقاطع نازك سازند 
 

 -A

ژرينيدها و گلوبوروتاليدها تشكيل هاي اين ريزرخساره را روزنداران پلانكتون مانند گلوبيبخش عمده دانه 
  .(Plate 1/1)با درصد کمتر وجود دارند يوزوآ و دوکفه ايد، برينياک يقطعات اسکلتدهند. مي

داران امروزي  عمق روزن يبا گستره اردل برشدر  سازند جهرممحيطي: مقايسه پراكنش روزنداران تفسير ديرينه
ها و فقدان كند. حضور پلانكتونروزنداران پلانكتون بخش ژرف حوضه را مشخص ميتفوق دهد نشان مي

فقدان  تر از زون نوري درياي باز است.دار نشانه نهشته شدن رسوبات در محيطي پايينهمزيستبزرگ هاي گونه
در  يمشابه از سازند آسمار ين امر است. رخساره ايبر ا يدييز تايز دانه نيس رکيو ماتر يرسوب يساختمانها

 نسبت داده شده است.. يط دامنه خارجي( به مح2007aو همکاران ) يه چمن بلبل توسط شاهکرميناح
را براي تشكيل اين  تر درياي باز ژرف ي داران پلاژيك محيط سراشيب خارجي تا حوضه وفور روزن  

 ,Flugle, 1982; Geelتر است )كند. اين محيط از قاعده تاثير امواج عادي پايينس پيشنهاد ميميكروفاسي

2000; Wilson, 1975.) 

-B 

د ينياکو قطعات  ياکوچک، استراکد، دوکفه يهادين رخساره شامل تکستولاريل دهنده ايتشک يهاوکلاستيب
. دهندهاي اسكلتي را تشكيل ميها و گلوبوروتاليدها ( بخش ديگر دانهژرينداران پلانكتون )گلوبي روزناز است. 
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د يتوان به پلوئيم يتر اسکلياجزا غوجود دارند. از  يکوچک به مقدار کم يدهاينا و روتاليستژيد، آمفيتينومول
 .(Plate 1/2)اشاره نمود

ر ين رخساره در زيل اينشانگر تشک ،ي، روزندارن شناور و بافت گلباز يايخاص در يهاليفسکرو و ماکرويحضور م
 و در اعماق کمتر نهشته شده است. Aس يکروفاسيدر مجاور مباز است. رخساره فوق  يايط دريمح
 

-C- 

 ت(ينا و نوموليکلي، دسکوس)اوپركولينابزرگ ومسطح  زيكف روزنداران ياره فراوانن رخسيا ين مشخصهيمهمتر 
 يادوکفهو  خارپوستان شود. قطعاتيده نميش در آنها دياز فرسا يروزندارن خوب حفظ شده و نشان .باشديم

 Plate) اشاره نمود ديپلوئ توان بهيم ير اسکلتيغ يهااز دانه دهند.هاي اسكلتي را تشكيل ميبخش ديگر دانه

1/3) . 
داران  كند. روزنزي  محيط سراشيب را مشخص ميروزنداران بزرگ كففراواني نسبي  محيطي:تفسير ديرينه
دار(، از قبيل اوپركولينا و هتروستژينا در نوموليتيدهاي بزرگ و پهن )همزيست د وينيکليسکوسيدمنفذدار مانند

 تركيب (. پسRomero et al., 2002گزينند )ن ناحيه نوري سكني ميهاي حوضه تا مرز زيريترين بخشعميق
زي و هاي كفدهد كه محيط تشكيل اين ميكروفاسيس حدواسط محيط تشكيل رخسارهزيستا نشان مي

پلانكتون است.اين محيط شامل قسمتي از سراشيب پلاتفورم است كه بين قاعده تاثير امواج عادي و طوفاني قرار 
 ده است.کرتر شلف جنوب شرق اسپانيا گزارش  ( رسوبات مشابهي را از بخش ژرفGeel, 2000) گيرد. گيلمي
 

- D

گردد. روزنداران يبزرگ مشخص م يزروزنداران کف يحاو يپکستون درشت دانه-له وکستونين رخساره بوسيا
ن روزنداران به طور ينا است. قطعات خرد شده ايلينا و آسيلشکل، اپرکو يعدس يهاتيشامل نومول يزکف

  (Plate 1/4). اندسالم پخش شده يهان نمونهينامنظم ب
با  يزروزنداران کف يهستند. فراوان Dغالب رخساره  يم اجزا اسکلتيکوچک و ضخ يهابا صدف ييهاتينومول

شکل  يعدس يهانمونه ي. رسوبات حاو(Geel, 2000)نرمال است يبا شور ييايط دريدار نشانگر محواره منفذيد
 يدهاينيکليسکوسيو د ديتينومول يحاو يهاکم عمقتر نسبت به رخساره ييايدر يهاطيم نشانگر محيوضخ

ر در شکل ييتغ  .(Beavington-Penney and Racey, 2004; Barattolo et al. 2007) باشديده ميبزرگ وکش
 ,Geel)مختلف گزارش شده است يبناته نواحکر يرات عمق در تواليير بزرگ با تغدامنفذ يزتست روزنداران کف

2000; Beavington-Penney and Racey 2004; Nebelsick et al. 2005; Bassi et al. 2007; Barattolo et 

al. 2007).  
 ط است.يمح يط نسبتا پر انرژياز شرا يصدف روزنداران حاک ينسبتا بالا يشکستگ

 

-E 
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 يگردد. اجزا اسکلتيمشخص م يو فاقد جورشدگ درشت يدر ابعاد ماسه يهادانه ين رخساره با فراوانيا
ص هستند. از ير قابل تشخيکوچک غ يزد و روزنداران کفيوليلي، مياد، دوکفهينيآن قطعات اک يدهندهليتشک

 .(Plate 1/5)د اشاره نموديپلوئتوان به يم ير اسکلتياجزا غ
مجاور  يهابا رخساره ينگارنهيمانند خارپوستان، ارتباط چ نيموجودات استنو هال حضورمحيطي: ديرينه تفسير  

-يباز م يايکم عمق در يهان رخساره در بخشيشدن ادهنده نشانگر نهشتهل يمتوسط اجزاء تشک يشدگو جور
ک سطح اساس امواج يو احتمالا نزد ينسبتا پر انرژ يطياز مح يشده حاکتهشکس يو فونا ياباشد. بافت دانه

  است.
 

-F

 اجزااز س است. يکروفاسين ميمهم ا يژگيو ديوليليو م يا، دوکفهل خارپوستانياز قب ييهاصدفخرده يفراوان
 .(Plate 1/6)ها جور شده هستندهن دانيا اشاره نمود. ديپلوئتوان به يمگر يد فراوان

ن يل ايط تشکيمح يط پر انرزينسبتا خوب و حضور سمان شرا يو گردشدگ يجورشدگمحيطي: ديرينه تفسير 
لسون يف شده توسط ويس استاندارد توصيکروفاسين رخساره با ميدهد. بر اساس شباهت ايرخساره را نشان م

 م.ينسبت ده ياماسه يهاتهپشم آن را به ي( متوان1004( و فلوگل )2835)
 

-G

د هستند. روزنداران پورسلانوز و يها و پلوئلياز ماکروفس ي، قطعاتيزن رخساره روزنداران کفيا ياجزا اصل
نا و يستژيشکل کوچک، آمف يعدس يهاتسيله نومولين بوسياليشوند. روزنداران هيده ميگر ديکدين با ياليه

-يتس غالب ميتولينا و اربيد، آلوئوليوليليان اشکال بدون منفذ ميکه در ميشوند. در حاليده ميد نشان ديروتال
د ينتراکلاست و پلوئيها انمونه يگردند. در برخيمحسوب م يد از اجزا فرعيتئونلا و تکستولارينا، ليکاسکولباشند. 

ن رسوبات متنوع بوده و از يهستند. بافت در ا ياد و دوکفهينياز اک يها شامل قطعاتليوجود دارد. ماکروفس
 کند.يم ريينستون تغيپکستون تا گر-وکستون

د( و روزنداران ينيآ، مرجان و اکناسهين )کوراليش همزمان قطعات درشت موجودات استنوهاليداين رخساره با پيا
 .Plate (1/7)گردد يا( مشخص ميد و تکستولاريوليليس، ميواره بدون منفذ )پنروپليبا د يزکف

 

-H ديروتال 
بان بوده و يهستند. بافت دانه پشت يزها و روزنداران کفليد، قطعات ماکروفسيز رخساره پلوئين رياجزا غالب ا

 Plate)د هستنديوليليد و ميت داشته و شامل روتاليمعمو يزشود. روزنداران کفيله پکستون نشان داده ميبوس

1/8).  

  کلاداسه به مقدار کم وجود دارد.يجلبک داس .هستند ياد و دوکفهينيقطعات اکساير اجزا زيستا شامل 
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ت يواره بدون منفذ و موقعيبا د يزن و روزنداران کفيش همزمان موجودات استنوهاليدايپمحيطي: ديرينه تفسير 
با گردش آزاد آب است.  ين رخساره در بخش شلف داخليل اينشانگر تشک  Gو H  يهاسيکرفاسيم يارنگنهيچ

ط محدود يباز و مح يايدر ياز فونا يشود مه شامل مخلوطيمشخص م ييهازرخسارهيکم عمق باز با ر يهاتالاب
و  يشاهکرم (،2116همکاران ) مقدم ويري( و وز2113(، کردا و براندانو )2114ک و همکاران )ينبلس شده است.
 اند.مشابه را از تالاب باز گزارش کرده يارخساره (b 2117همکاران )

 

-I  
تس، يتولينا، اربيبدون منفذ )آلوئول يزل روزنداران کفياز قبزي متنوعي روفاسيس زيستاي كفدر اين ميك 
حضور  ر متفاوتيان با مقاديپانا( جلبک سبز، مرجان و قطعات شکمينولينا، کاسکينا، والوليونيديد، رافيوليليم

  .(Plate 2/1)ر استيينستون متغيپکستون تا گر-بافت از وکستون د.ندار
-يداده مکم عمق محدود شده نسبت  يرجزريط زيزرخساره به محين ريا يط رسوبيمح محيطي: تفسير ديرينه

 يگردد. فراوانيد مييبدون منفذ تا يزروزنداران کف ير با توجه به تنوع کم فونا و فراوانين تفسيشود. ا
شنهاد يک ساحل را پينزد يت شلف داخليتس همراه با حضور جلبک سبز موقعيتوليکوچک و ارب يدهايوليليم
 ..(Rasser et al. 2005; Scheibner et al. 2007)کنديم

 

 -J

 يوکلاستيت است و در آن بيکرايکس اساسا ميگردد. ماتريد مشخص ميپلت و پلوئ يزرخساره با فراوانين ريا

 .شوديمشاهده نم
 يد و استراکد با صدف نازک وجود دارند. اندکينيپا، اک، شکميادوکفه يس قطعات اسکلتيکروفاسين ميدر ا

ز دانه است و يکس ريماتر ين رخساره دارايز وجود دارند. ايد نيپا و روتالد، شکميوليليم لياز قب يزروزنداران کف
 .(Plate 2/2) باشديه مين لايت بيدريبا ان
ط ينشست رسوبات در محد نشانگر تهيوکلاست و غالب بودن پلوئيان بن رخساره فقديا :يطيمح نهيريد ريتفس

 .(Tomasovych 2004)چرخش محدود آب است کم و يتالاب کم عمق محدود شده با انرژ

 

-K 
در بر گرفته  يتيکرايکس ميزرخساره هستند. آنها توسط ماترين ريت اجزا غالب ايکوچک و کاروف يدهايروتال
-يم مشاهده يتوال ييبخش بالا داشته و در يش محدوديداين رخساره پيه مورد مطالعه ايدر ناحاند. شده
 .(Plate 2/3)شود

نهشته  شورتا لب محدود شده يليو خ يشلف داخل ين نواحيترين رخساره در داخليا محيطي:تفسير ديرينه
دال بر خروج از  يچ گونه شواهديه ن امر است.يبر ا يدييتا تيکوچک و کاروف يهاديروتال ياست. فراوان شده

 آب رسوبات مشاهده نشده است.

 (Geel, 2000; Romero et al., 2002; Schmiedl et al., 2002). 
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-L 

ع کمتر . در برخي از مقاط(Plate 2/4) اين رخساره عمدتاً از گل کربناته بدون آثار اسکلتي تشکيل گرديده است
 مشاهده مي شود.  ذرات آواري کوارتز %20از 

مؤيد تشکيل اين رخساره در لاگون به سمت حضور فراوان گل آهکي و فقدان آثار اسکلتي محيطي: تفسير ديرينه
 ساحل مي باشد.

 

M

ن رخساره يا يژگين وي، بارزتريادهد. حفرات چشم پرندهيل ميتشک ين رخساره را گل آهکيقسمت عمده ا
 است.

ن يل اياز تشک يو حاک ک مرحله خروج از آب بودهينشانگر  ياساختمان چشم پرنده محيطي:تفسير ديرينه
 .(Plate 2/5)است يرخساره در محدوده جزرومد

 

-N

ي از فعاليت اين ميکروفاسيس به صورت تناوب لايه هاي تيره و روشن ديده مي شود. لايه هاي تيره حاک
 .(Plate 2/6) باکتريها استسيانو

با توجه به محيط هاي رسوبي عهد حاضر و گذشته، محققين مختلف محيط تشکيل اين محيطي: تفسير ديرينه
 ;Flugel 1982; Hardie 1986; Steinhauff and Walker 1996) انددادهرا به پهنه جزر و مدي نسبت  رخساره

Lasemi 1995; Hernandez-Romano 1999; Aguilera-Franco and Hernandez-Romano 2004). 
 

 

 

 

Plate 1. 1; Microfacies A, Planktonic foraminifera wackestone (Sample No., M16), Scale bar: 

0.5mm. 2; Microfacies B, Planktonic foraminifera peloid bioclast wackestone (Sample No., 

M23), Scale bar: 0.5mm. 3; Microfacies C, Discocyclinidae nummulitidae peloid bioclastic 

wackestone-packstone (Sample No. M42), Scale bar: 0.5mm. 4; Microfacies D, Nummulitidae 

bioclastic wackesotne-packstone (Sample No. M96), Scale bar: 0.5mm. 5; Microfacies E, 

Bioclast peloid packstone-grainstone (Sample No., M47), Scale bar: 0.5mm. 6; Microfacies F, 

Bioclastic peloid grainstone (Sample No., M52), Scale bar: 0.5mm. 7; Microfacies G, 

Nummulitidae Alveolina peloid bioclastic packstone–grainstone (Sample No., M38), Scale bar: 

0.5mm. 8; Microfacies H, Miliolids rotaliids peloid bioclastic packstone (Sample No., M189), 

Scale bar: 0.5mm. 
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Plate 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plate 2.1; Microfacies I, Imperforated foraminifera peloid bioclastic wacke-pack–grainstone 

(Sample No., M40), Scale bar: 0.5mm. 2; Microfacies J, Pelloidal wacke-packstone (Sample No., 
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M197), Scale bar: 0.5mm. 3; Microfacies K, Small rotaliids charophyt wackestone (Samples No., 

G79, M176). Scale bar 3: 0.5mm. 4; Microfacies L, Mudstone (SampleNo., M180), Scale bar: 

0.5mm. 5; Microfacies M, Fenestrate mudstone (Samples No.,M195). Scale bar: 0.5mm. 6; 

Microfacies N, Stromatolitic boundstone (Sample No., M178), Scale bar: 0.5mm. 

 

Plate 2 
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 جهت تشخيص رخساره هاي ميكروسكپي و محيط تشكيل آن ها از شواهد سنگ شناسي، فسيل ها و ساخت
 هاي رسوبي استفاده شده است.

(. لذا Tucker and Wright, 1990به طور كلي توالي هاي رخساره اي كربناته حاصل تغييرات محيطي هستند )  
( در )  Walter 1884)مي توان با شناسائي رخساره هاي سنگي، موقعيت تشكيل آن ها و با توجه به قانون والتر 

Middelton, 1973 ي را تفسير و مدلي براي ته نشست اين رسوبات ارائه داد. براي ارئه مدل ( محيط رسوبگذار
 ;Tucker and Wright, 1990رسوبي رخساره هاي كربناته سازند آسماري از مطالعات محيط هاي عهد حاضر ) 

Reading, 1996  و مدل هاي ارائه شده توسط ) 
Burchette and Wright, 1992; Read, 1985; Geel, 2000 تفاده شده است.اس 

مدل رسوبي سازند  مورد مطالعه برشدر  جهرمبراساس شناسايي و تفکيک رخساره هاي سنگي موجود در سازند
 است. يو رمپ خارج ياني، رمپ مياز نوع رمپ بوده و شامل رمپ داخل جهرم
-يمشاهده م يتوال ينيين رخساره در بخش پايگردند. ايروزنداران شناور مشخص م يبا فراوان يخارج رمپ

نشانگر  يتوال ينييروزنداران شناور، در بخش پا يع حاويوس يمنظم و گسترش جانب يه بنديگردد). رسوبات با لا
 است.( يرمپ خارج يهارخساره

ل شده يده تشکيکش بزرگ و يدهاينيکليسکوسيددها و يتيدانه درشت که اساسا از نومول يوکلاستيرسوبات ب
ط يمنفذدار نشانگر شرا يوارهيبزرگ با د يزروزنداران کف يفراوان است. يانيمپ رم يهامشخص کننده رخساره

ش در اندازه، مسطح شدن يدامنه با افزا ييدامنه از رخساره بخش بالا ينييرخساره بخش پااست.  يگوتروفيال
 گردد. يتست و حضور روزنداران شناور مشخص م

زي با ديواره بدون منفذ و منفذدار و خرده هاي اسکلتي  با حضور روزنداران کف يرخساره هاي شلف داخل 
 نرمتنان و اکينيد مشخص مي شوند. رخساره مادستون كوارتزدار نيز در بخش به سمت ساحل تشكيل شده اند. 

دال با باندستون استروماتوليتي مشخص مي شوند. امروزه استروماتوليت ها در محدوده زير يتايرخساره هاي پر
سواحل ديده مي شوند، به نظر مي رسد رخساره استروماتوليتي در ناحيه مورد مطالعه به مانند خليج جزر و مدي 

 يهابالا، با ساخنمان يط همانند شوريط نامساعد محيشرا (.7-9فارس مربوط به پهنه جزر و مدي است )شکل 
 گردد.يو فقدان فونا مشخص م ياال، روزنهيکروبايم
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 مورد مطالعه هيناحدر جهرم ازندس يمدل رسوب -7-9شکل 
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شناسيي و بيدون در نظير در تقسيمات ليتواستراتيگرافي رسوبات براساس خصوصييات فيزيكيي و ظياهري سنگ
نمايند زمان را با هم تطابق ميها دسته رسوبات همسكانس ينگارشوند. در چينهگرفتن همزماني آنها تقسيم مي

-، سنگنمايد كه در كار اكتشاف نفتي رسوبات مخزنيبعدي را معين مي 1بنابراين يك چارچوب زماني و حالت 

هاي بينيگيرند، در نتيجه توانايي بيشتري در پيشناپذير در درون آن مدل قرار مي هاي نفوذهاي منشاء و سنگ
اي بيويژه در سكانسي در تطيابق چينيييه ينگارداشت، و بطوري كه امروزه چينه اكتشافات هيدروكربوري خواهد

 (.1-4اي را به خود اختصاص داده است )شكلشناسييي تحت الارضي جايگاه ويژهمطالعات زمين
اي بيا هياي چينيهاست كيه در آن توالي (Allostratigraphy) سكانسي در واقع نوعي آلوستراتيگرافي ينگارچينه

حيداكثر طغيياني ، سطح (Erosion Surface)مانند سطوح فرسايش (Unconformities)ها تفاده از ناپيوستگياس
بيه عنيوان و يا مرزهاي تدريجي  (Storm- dominated)، طوفان زادها(Maximum Flooding Surface)آب دريا
 شوند:بندي و تفسير ميزماني، طبقههاي شاخص

هاي فرسايشي احاطه شده است يك چرخه كامل رسوبي است كه توسط ناپيوستگيآل، يك سكانس رسوبي ايده
ها توالي نسبتاً گيرند. سكانسها را ميولي هر چه به سمت حوضه حركت نمائيم مرزهاي پيوسته جاي ناپيوستگي

ي اي از رسيوبات هسيتند كيه از نظير زايشيي بيا هيم ارتبياط دارنيد و تغيييرات فضياي قابيل رسيوبگذارپيوسته
(Accomodation Space) كند و توزيع رسوبات سازندةشان را كنترل مي 

هاي درجة اول و دوم توسط تغييرات تكتيونيكي و تكتونويوسيتاتيكي بندي شده هستند؛ سكانسها درجهسكانس
(Tectono- eustatic) ثر هاي درجة چهارم، پنجم و ششم حاصل تغيير سطح آب دريا بر ااند و سكانسايجاد شده

هستند اما بيشتر سيكانس هياي درجيه  (Milanokovitch)تغييرات اقليمي با بسامد تغييرات مداري ميلانكوويچ 
 باشند مي eustatic) -(Glacio يوستاتيكي -اي از تغييرات تكتونيكي و گلاسيوسوم حاصل آميزه
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مقطيع  a)(. قسيت Sharland et al., 2001گرافي )هاي ليتواستراتيگرافي و سكانس اسيتراتيمقايسة شماتيك تطابق -1-4شكل 
هياي بيا ليتوفاسييس تطيابق ليتواسيتراتيگرافي سينگ b)قسيمت   (Prograding) شماتيك عمقي از رسوبات تخريبي پيشرونده

ي ، نماينده سطحMFSنمايد و سطح هاي هم سن را با يكديگر تطابق مي، سنگسكانسي ينگاردر حاليكه چينه c)يكسان، قسمت 
هياي كرونواسيتراتيگرافي نشيان داده باشد. اين سطوح بصورت افقيي در چيارتهمزمان )در يك ناحيه فرونشست و رسوبگذاري( مي

 شوند.مي

 
 (Thickening Upward)هيا رو بيه بييالا هاي كاهش عمق،ممكن است افزاييش ضخاميت لاييهيكي از نشانه

درجه چهارم تغييرات سطح نسيبي هاي توان چرخهاي ميياي چينههدر توالي اين تغييراتباشد كه با بررسي مي
 آب دريا را بازسازي نمود.

توانيم تغيير شرايط محيط دريايي مانند تغييرات عمق هاي زيستي و سنگي ميهاي رخسارهبا استفاده از داده
نشييني ييا پيس (Progradationنشييني )ها را تشخيص داد. بر اسياس قيانون والتير پييشرا بازسازي و سكانس

(Retrogradation) اي بازتاب تعادل بين فضاي قابل رسوب و ميزان توليد رسوب است.كمربندهاي رخساره 
( روند افزايش عمق و در سيستم تراكيت Transgressive System Tract) TSTدر سيستم تراكت پيشرونده 

شيود. سيطح حيداكثر عميق حوضيه دييده ميي تيدريجروند كاهش HST (Highstand System Tract)تراز بالا 
كنيد را از هم جدا مي HSTو  TSTهاي رسوبي ( دستهMaximum Flooding Surface) MFSطغياني آب دريا 

نشيين سيكانس از رسيوبات پيش (Sequence Boundary)و در رسوبات پيشرونده، سكانس توسط ميرز سيكانس
LST (Lowstand System Tract )هاي تيراز پيائين م كربناته نهشتهپلاتفرشوند. معمولًا در مقطع قبلي جدا مي
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هياي هيا )ميايكروكوديوم( ييا برييدگيخياكسطوح كارسيتي، ديرينيه (LST)شود. در زمان تراز پائين ديده نمي
هاي كربناتيه، تولييد كربنيات و فضياي قابيل رسيوب عواميل (. در سكويGeel, 2000آيند )فرسايشي بوجود مي

شوند. تغييرات سطح آب، نيستند و هر دو توسط تغييرات سطح آب و مورفولوژي كف حوضه كنترل ميمستقلي 
هياي دهند. بنابراين وضعيت رخسارهگذارند و هم فضاي قابل رسوبگذاري را تغيير ميهم بر توليد كربنات اثر مي

هيا را هاي رسوبي يا سيكانسمحيطهاي نسبي سطح آب دريا است. عوامل زيادي كربناته بازتاب دقيقي از نوسان
 كنند كه مهمترين آنها عبارتند از:  ايجاد مي

 شود.( فرونشست محلي كه باعث افزايش فضاي قابل رسوب مي4
 ( حركات تكتونيكي متفاوتي كه مورفولوژي سكّو را تعيين مي كند.2
 ( تغييرات يوستاتيكي كه منشاء اقليمي دارند.3
اختي مانند دما، شوري، انرژي، شيمي آب دريا، شفافيت، ميزان ميواد مغيذي كيه ( تغييرات شرايط بوم شن1

 شود.ها توسط موجودات درون حوضه ميباعث تغيير توليد كربنات
( الگوي بارش و تركيب مواد خشكي مجاور حوضه كه ميزان و نوع مواد آواري وارد شده به حوضه را كنترل 5

 كنند.مي
 كننده رسوبات. هاي حمل( امواج و جريان6

هاي درجه سوم حاصل از تغييرات نسبي سطح آب دريا اهميت زيادي دارنيد. سكانسي چرخه ينگاردر چينه
هاي كربناته عمق آب است. تغييرات عمق باعث تغيير مينظم انيواع مهمترين عامل كنترل كنندة تركيب رخساره

ايج سطوح انفصالي مانند سطوح حاصيل از خيروج هاي رشوند. در مدلهاي اصلي تشكيل دهندة كربنات ميدانه
هاي رسيوبي هسيتند. اميا بندي سكانس به دستهحوضه از زير آب يا سطح حداكثر طغياني آب دريامبناي تقسيم

شوند بلكه تغيير تدريجي آنهيا باعيث اي عوض نميهاي رسوبي، بطور پلهعوامل محيطي بوجود آورندة اين دسته
 شود.فوق هر نوع دانه كربناته مياي در تتغييرات پيوسته

هيا كيه بطيور ژنتيكيي بيا پاراسكانس طبق تعريف "توالي نسبتاً پيوسته در ارتباط با لايييه ييا دستيييه لاييه
(" و Van wagoner et al., 1988شونييييد )سطيييوح سيلابي درياييييي ييا سيطوح معيادل آن محيييييدود ميي

ها اي درجة چهارم يا پنجم تغيير سطح آب دريا هستند، سيستم تراكتهها كه محصول چرخهاجتماع پاراسكانس
 دهد.آورد و آنها هم در كنار هم سكانس را تشكيل ميهاي رسوبي را بوجود مييا دسته

هيا روند كلي افزايش عمق حوضه است، هير چنيد در پاراسيكانس (TST)در حالت سيستم تراكت پيشرونده 
 .الا ديده شودممكن است، كاهش عمق به سوي ب

  

هاي رسوبي كه بين دو مرز داراي سطوح ناپيوستگي و ييا سيطوح همانگونه كه ملاحظه شد سكانس به توالي
 (.7-2گردد )شكلگيرد، اطلاق ميقرار مي (Correlative conformities)معادل و قابل تطابق 
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 Sequenceسكانسيي )مرزهياي  -4ورت اسيت سكانسيي بيه دو صي ينگيارسيطوح اصيلي ميرزي در چينيه

Boundaries )2-  سطح( حداكثر طغياني آب درياMFSمشخصات هر يك به شرح ذيل مي .).باشد 

هاي رسيوبي اند. چرخههاي وقوع فرسايشاين سطوح كه معمولًا حاوي نشانه(: SBمرزهاي سكانسي ) -1

ر ناگهاني رخساره از عميق بيه كيم عميق هيم نيوعي ميرز (. تغيي1SB، 4كند )مرز سكانس نوع را از هم جدا مي
 (.2SB، 2سكانسي را نشان ميدهد )مرز سكانس نوع 

-ها كه نشانگر نبود چينههاي رسوبي را بر مبناي ناپيوستگي( سكانسVail et al., 1977 , 1984, 1991ويل )

باشيند. اي ميزماني و نبود چينه نمايد. طبق تعريف اين مرزها نشان دهنده يك فاصلهشناسي است، تفكيك مي
از نظير باشد. مرزهاي سكانسيي مي بسيار مشكلدر عمل  است ولي آنها بسيار مطمئنسن سطوح معادل تعيين 

هاي رسوبي كه روي آنهيا قيرار تر از لايههاي بريده شده و قديميتواند جوانتر از لايهسني بسيار متغير بوده و مي
 گيرند، باشند.مي

هيا ( بيراي تشيخيص مگاسيكانسSharland et al., 2001سكانسي در محدودة صفحة عربي ) ينگاردر چينه
بيالاتر اي ردة اول( از تعريف فوق استفاده شده است. اگر در هنگام افت، سطح آب از لبة فلات قارههاي )سكانس

  .شوندهاي سكانسي نوع دوم ايجاد ميبه خاطر افت شديد توليد، مرز (Hardground) سختباشد با تشكيل زمين

MFS:  در هنگيام بيشيترين جابجيايي خيط ساحليييي بيه درون

( را كيه MFSآيد. سطح حداكثر طغياني آب درييا )خشكي )زمان حداكثر پيشروي( اين سطح رسوبي بوجود مي
دهد، نسبت به مرزهاي سيكانس آسيانتر قابيل را نشان مياي هاي چينههاي رسوبي، معمولًا افقدر بيشتر محيط

با  (Galloway, 1989)نمايد. گالووي باشد، مطرح ميتشخيص و تعيين سن آنها را كه به سهولت امكان پذير مي
 GSS (Geneticمنشياء شناسيي هيم ( ميرز سيكانس چينيهMFSاستفاده از سطح حداكثر طغيياني آب درييا )

Stratigraphic Sequence را بيان نمود. گالووي سطح حداكثر طغياني آب دريا را بعنوان خط زماني در تغييرات )
مهيم رسيوبي و سييازمان ييافتگي جديييد در رسيوبات ميي دانييد در نتيجيه وي سييطوح ميذكور را در تقسيييمات 

 داند.شناسي بسيار مناسب ميچينه
گردد. كه گرچه و چنين مطرح ميهاي گالووي انتقادهاي زيادي صورت گرفته است در زمينة نظريه 

ها ابزار بهتري در دهند، اما ناپيوستگيسطح حداكثر طغياني آب درياخطوط بسيار عالي زماني را تشكيل مي
باشد. قابل تأمل است كه دانش رسوبگذاري ميجهت عمق سنجي و تشخيص الگوي هندسي فضاي قابل 

ها باشند، بطوريكه اين محليب قاره بسيار مهم ميتشخيص فضاي قابل رسوبگذاري و خصوصاً محل شكست ش
در  LSTها در دورة تراز پايين سنگكنند. ]براي مثال قسمت اعظم ماسهشكل هندسيي رسوبات را كنترل مي

-چينه د[. از انتقادهاي ديگر اينكه نبودنماينپايين شيب فلات قاره )بيشتر بالاي سطح ناپيوستگي( رسوب مي

منشاء اي هم دهد طبق نظرييية گالووي در درون سكانيس چينهيوستگي را تشكيل ميشناسي كه يك ناپ
(GSSقرار مي )هاي طولاني در رسوبگذاري ديده شود و يا قسمت زيادي از گيرد. بنابراين چنانچه تعداد توقف

مواردي كه شناسائي شود، با اين وجود در توالي فرسايش پيدا كند، استفاده از روش گالووي با مشكل مواجه مي
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( استفاده شده Galloway, 1989گردد، از روش گالووي )هاي كربناته( مشكل ميمرزهاي سكانس )مانند توالي
 (.Sharland et al., 2001است )

 (.4-1باشد )شکل نس رسوبي درجه سوم به شرح زير ميسكا 7قابل تفكيك به  اردل برش

رخساره از  يرات ناگهانييدر نظر گرفته شده و با تغ 2سکانس  ينييپابده به عنوان مرز پان سازند جهرم و يمرزرب
از کاهش در عمق آب  يباز به تالاب انعکاس ياياز رسوبات در يريين تغيگردد. چنيک به لاگون مشخص ميپلاژ

ق يت مناطق عمرسوباباز و سپس  يايله رسوبات کم عمق دريبو وس يرسوبات شلف داخل 2است. در سکانس 
متعلق به  يهانشست رخسارهمجدد و ته يشروينشانگر پ يجيتدر يشدگقين روند عميشود. اين ميگزيا جايدر

TST يم( باشند.  سطح حداكثر غرق شدگيmfs با رخساره )روزنداران  يباز )وکستون حاو ياياز در ينازک
کم  يهانشست رخسارهبا ته HSTاي مرتبط با هگردد. با سكون نسبي سطح آب دريا رخسارهيشناور( مشخص م

ت به رسوبات ي( شروع شده و در نهايمرغکوچک و تخم يدهايتيپکستون با نومول-باز )وکستون يايعمق در
ن سکانس با يا ييشود. مرز بالايبدون منفذ( ختم م يزپکستون با روزنداران کف-تالاب محدود شده ) وکستون

 گردد. يخص ممش يتيباندستون استروماتول

-رخساره يمجدد منجر به رسوبگذار يشروي، پ2ن بخش سکانس يدال بالاتريسوپراتا-نترايا يپس از رسوبگذار

با  HST(. رسوباتTSTگردد )يگردد که با رسوبات تالاب باز دنبال ميکم عمق محدود شده م ييايدر يها
 شود.يتالاب محدود شده مشخص م ار تالاب باز به يرسوبگذار يجيرات تدرييتغ

( در اين سكانس متعلق به انيدريت هاي زيرين است كه در LSTرسوبات متعلق به حداقل سطح آب دريا )
مرز بالايي اين  فروافتادگي هاي حوضه و بر اثر قطع ارتباط حوضه با آب هاي آزاد ته نشست پيدا كرده اند.

 زرخساره است.ين ريترعمقو نشانگر کم تعيين شده ياهک روزنيسكانس با رخساره مادستون با فابر

 يگردد. فاصله زمانينشست رخساره تالاب مشخص ممجدد با ته يشرويبر اثر پ يقابل رسوبگذار يش فضايافزا
 يلگواست که با ا يقابل رسوب و رسوبگذار ين فضاياز تعادل ب ي، انعکاسيتالاب يط رسوبگذارياز شرا يطولان

نوع  يبا مرز سکانس ين سازند جهرم و سازند آسماريگردد. مرز بيمشخص م Aggradational يعمود يانباشتگ
 شود.يمشخص م 4
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 مورد مطالعهدر برش  جهرم سازند يرسوب يهاها و سکانسسيکروفاسيم يع عموديستون توز -4-1شکل 
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-

جاد شده که در يسنگ ايقائم پ يهادر اثر حرکت ييها، گسلهکيسنوزوئ يرسوبگذار يدر حوضه زاگرس در ط
، فعال بوده و با حرکات خود يها همزمان با رسوبگذارن گسلهياند. امنطقه نقش داشته يو رسوبگذار ييزايخشک
  .اندنقش داشته يرسوب يو نبودها يسنگ يهاواحد رهر رخساييدر تغ
مورد  يهاده که  امتداد گسلهياتنخاب گرد يريخورده در مسنيه شده در زاگرس چيته ينگارنهيچ يهابرش
شاهد  ير آنها را در رسوبگذاريرا قطع کرده و تاث (Mountain Front’and ‘Bala Rud’ Fault Zones‘)نظر 
ر در يير قرار داده و سبب تغيرا تحت تاث يقابل رسوبگذار يخود فضا يها با حرکات عمودن گسلهيم. ايهست

ر يسازند سروک حوضه تحت تاث ين رسوبگذاري(. در ح5-2گردند)شکل يمختلف م يضخامت رسوبات در نواح
 يجهرم و آسماردرون سازند پابده،  يرات مهمييکه تغيبرخوردار است در حال يکسانيها نبوده و از ضخامت گسله

 يدر طمطابقت دارد. يسنگيپ يهاها با محل گسلهسير فاسيير ضخامت و هم تغييشود. هم تغيده ميد
ر يبوده و بر اثر آن حوضه به دو زMountain Front Fault ريتاثفورلند زاگرس تحت  يائوسن، حوضه-پالئوسن

غرب، در جنوب يگريدا کرده و ديها تجمع پها و کربناتيبيدر شمالشرق که در آن تخر يکي، يحوضه مواز
 ينواح Mountain Front Faultبه سمت شمالشرق م شده است.يسازند پابده رسوب کرده، تقس يهاليکه شييجا

 يهمانطور که در شکل در نواحاند. ک داشتهيسنوزوئ يدر ط يتفاوتم يخچه رسوبگذاريفارس و لرستان تار
 Mountainسازند تاربور قرار گرفته و هر دو محدود به شمالشرق يدر بالاشود، سازند ساچون يده ميفارس د

Front Fault قرمز  يهاهيها و لايبياز تخر يميهستند. بر عکس در بخش شمالشرق لرستان سکانس ضخ
 اندود توسعه داشتهين پريزنگ وشهبازان( در اتله ي)سازندها يهاتيران و کشکان( آهک و دولوميام يها)سازند
در  Mountain Front Fault فقط در شمالشرق ياز پسرو يناش يوستگين، ناپي(. در ائوسن پسب 5-1)شکل 

غرب تر )سازند پابده( را در جنوبقيرسوبات منطق عم ين پسرويشود.ايلرستان و فارس مشاهده م ينواح
Mountain Front Fault در گوشه  يزند آسمارحداکثر ضخامت سا(. 5-1ر قرار نداده است )شکليتحت تاث

 دزفول مشاهده  يشمالشرق فروافتادگ
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-يم Mountain Front’and ‘Bala Rud’ Fault Zones يهااز عملکرد گسله ير ضخامت ناشيين تغيشود. ايم
 Mountainجنوبشرق -رود و روند شمالغربگسل بالا يغرب-يکلهر از روند شرف يريبخش تبخ شباشد. گستر

Front fault گوسنيال يها در طر ضخامت نشانگر فعال بودن گسلهييها و تغسير فاسيين تغيکند. ايت ميتبع-
  (.5-1ن است )شکل يشيوسن پيم

 يشده است. در ط يها بازسازه اطلاعات رخنمونها و چاهين حوضه زاگرس بر پايريد يايو جغراف يط رسوبيمح
 يگوسن سازند آسمارياند. در المق جهرم نهشته شدهکربناته کم ع يهاپالئوسن و ائوسن سازنده پابده و رخساره

-يده ميد يط رسوبيدر مح ير مهمييوسن تغيم-ييگوسن بالاياند. در الل شدهيو بخش ماسه سنگ اهواز تشک
-يمطابقت م Mountain Fron fault ودزفول  يفروافتادگ يهاگسله ياصل دها با رونر رخسارهيين تغيشود که ا

شوند. در يل ميتبد يريتبخ يهاپابده( به رخساره يهالي)مارن وش ياحوضه يهاه، رخسارهد. در مرکز حوضينما
گسل  يشده که به سمت بخش شمال يآسمار يينشست بخش بالاا سبب تهيدر يشروين پيگاليبورد يط

Mountain Front fault ( يمودو هم ع يرخساره )هم جانب ير تاگهانيين تغيگردد. ايتر مقيرخساره آن عم
ک و يباشند و مسلما تکتون يرسوب يندهايا فرايا و يسطح آب در يرات جهانييتواند منحصرا مرتبط با تغينم

 (.5-7اند )شکل جاد آن نقش داشتهيدر ا يسنگيپ يهاحرکات گسله
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سازند سروک حوضه تحت  يگذارن رسوبيدر ح. ينگارنهيسنگ چ يهار رخساره و ضخامت واحدييها در تغنقش گسله -5-4شکل 
 شوديده ميد يدرون سازند پابده، جهرم و آسمار يرات مهمييکه تغيبرخوردار است در حال يکسانيها نبوده و از ضخامت ر گسلهيتاث

(Ahmadhadi et al. 2007)  
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 Sepehr) کيسنوزوئ يگارننهيسنگ چ يهار رخساره و ضخامت واحدييدر تغ  Mountain Front faultنقش  -5-2شکل 

and Cosgrove, 2004) 
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 .(Ahmadhadi et al. 2007) يريگذشته حوضه زاگرس در ترش ياينقشه جغراف -5-3شکل 

 a Eocene; b Oligocene; c Lower Miocene (Aquitanian); d Lower Miocene (Burdigalian) 
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Plate 1 
 

Fig. A: Assilina hamzehi Mojab, 1972 

Axial section  

 

Fig. B: Operculina sp.  

Axial section  

 

Fig. C: Assilina spira Samanta, 1962 

Axial section  

 

Fig. D: Discocyclina sella  

Sub-axial section  

 

Fig. E: Nummulites uranensis dela Harpe, 1883 
Sub-axial section 

 

Figs. F and G: Nummulites cf. lucasi Darchiac, 1850 

F: Sub-axial section and G: Axial section 

 
Fig. H: Nummulites sp.  

Sub-axial section 
 

 
Plate 2 

 
 
Fig. A: Alveolina aragonensis Hottinger, 1962 

Sub-axial section 

 

Fig. B: Alveolina sp.  
Sub-axial section 

 

Figs. C and D: Alveolina cf. stercus-muris Mayer-Eymar, 1886  

Axial section  

 
Figs. E and H: Coskinolina sp. 

E: Sub-axial section and H: Transverse section 

 

Fig. F: Discocyclina sp. 
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Axial section x100, 25 

 

Fig. G: Operculina sp. 

Transverse section  

 

Plate 3 

Fig. A: Valvulinid sp.  
Axial section  

Fig. B: Actinocyclina sp. 
Sub-axial section  

Fig. C: Discocyclina sp.  

Equatorial section 
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